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پس از جنگ نهاوند و شکست قطعی لشکریان یزدگرد سروم از 
م(، بیشتر ایرانیان در ۶۰۱هجری ) ۱۰های مسلمان در سال  عرب

تدری ج از دین زردشتی دست کشیدند و اسلام را  طول چند سده به
پذیرفتند. زردشتیان که اکنون در اقلیت بودند و اهرل ذمره بره 

شرد، دیرن  روز تعدادشان کمتر و کمتر می رفتند و روزبه شمار می
هرای فرراوان  های بسیار و تحمل دشرواری خود را با فرازونشیب

حفظ کردند. ولی در نیمه دوم سده سیزدهم هرجرری، رخردادی 
کار  جدید در ایران پیش آمد که تغییر بزرگی در این دین محافظه

و سنتی به وجود آورد، و آن چیزی نبود جز پیدایش دو آیین نو و 
 های بابیت و بهائیت. پیوسته به نام هم به

هجری، درست هزار سال قمری پس از غیبت کبرای  ۰۱۶۱در سال 
نرام سریرد  ای بره سرالره ۱۴امام دوازدهم شیعیان، طلبه جوان 

محمد شیرازی، دعوت تازه خود را از شیراز آغاز کررد. ادعای  علی
اولیه وی این بود که باب امام دوازدهم است؛ هر چرنرد برعردترر 

کررد  کس گمان نمی ادعاهای دیگری نیز مطرح کرد. در ابتدا هیچ
کسی پیرو تفکرات او گردد، ولی چیزی نگذشت که تعداد نسبرترا  

 .پُرشماری از ایرانیان به آیین جدید وی گرویدند

پس از کشته شدن باب، میرزا حسیرنرعرلری نروری، مرعرروف بره 
رفرت، جرانشریرن  بهاءالله که از نخستین یاران باب به شمار مری

های براب بره وجرود  باب شد. بهاءالله تغییرات بسیاری در آموزه
آورد. با این تغییرات، آیین تازه که ترا زمان براب و اوایرل دوره 

کرلری  رفت، بره بهاءالله تفسیری تازه از اسلام و تشیع به شمار می
راه خود را از اسلام و تشیع جدا کرد و دیرنری مسرترقرل بره نرام 

  .، به وجود آمد»دیانت بهائی«بهائیت، یا 

هر چند بابیت و بهائیت در بستر اسلام شیعی به وجود آمده بود 
و مسلمانان مخاطب اصلی براب و برهراءالله برودنرد. انردکری 

توجهی از زردشتیان ایرانی بره برهرائریرت  نگذشت که شمار قابل
مند شدند و از دین کهن زردشتی که آن را صدهرا سرال برا  علاقه

چنگ و دندان در مقابل نوکیشان مسلمان حفظ کررده برودنرد 
گری به برهرائریرت یرکری از  دست کشیدند. تغییر دین از زردشتی

رود.  ترین رخدادها در حوزه تحولات ادیان به شرمار مری شگفت
آسانی مسلمان شونرد و  توانستند به زردشتیان با وجود اینکه می

ها از این کار  به حقوق برابر با دیگر مسلمانان دست یابند، قرن
سر باز زدند و تحمل کردند و دین خود را نگه داشتند، اما حاضرر 
شدند بهائیت را که از دل اسلام و تشیع بیرون آمده بود بپذیررنرد. 

اختصار این تغییر دیرن را برررسری و  نگارنده در مقاله حاضر به

های فکری و سیاسی و اجتماعی آن را مطالعه و ترحرلریرل  زمینه
 کرده است.

درباره این موضوع تاکنون چند پژوهش انجام شده است: مایکل 
مریرلادی در  ۰۷۷۳فیشر در رساله دکتری خرود کره در سرال 

دانشگاه کالیفرنیا دفاع شده است، در یکی از فصول بره برهرائری 
شدن زردشتیان پرداخته و با استفاده از منابعِ در دستررگ، ایرن 

. همچرنریرن ۱اختصار گزارش و تحلیل کرده است تغییر دین را به
نامه کارشناسی ارشد خود برا  دکتر سوزان استایلز منک در پایان

کره در  »تغییر کیش زردشتیان به دیانت بهائی در یرزد«عنوان 
در دانشگاه آریزونا دفاع شده است، در پنج فصرل بره  ۰۷۷۳سال 

 ۳این موضوع پرداخته است.

، در چهار مقاله نیز بره ایرن مروضروع  علاوه بر دو رساله مذکور
پرداخته شده است: نخست مقاله دکتر موژان مؤمن برا عرنروان 

که در مجموعه مرقرالاتری دربراره دیرن زردشرت  »دین بهائی«
در این مقاله سعی شده است اطلاعات قبلری  ۰من شر شده است.

آوری و تحلیل شود. مقاله دوم  و گزارشات نویسندگان قبلی جم 
نام دارد و نوشته دکترر  »ایمان زردشتیان ایران به دیانت بهائی«

. این مقاله بسیار جام  و کامل در اصل به ۴فریدون وهمن است
انگلیسی نوشته شده است، ولی نویسنده روایتی فارسی نیز از آن 

۸ 

 
كه شمار قابل توجهى از  اندكى نگذشت 

ردشتيان ایرانى به بهائيت علاقه  مند شدند. ز
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ارائه کرده است. سومین مقاله از آنِ کریستروفرر بروس اسرت برا 
و آخریرن مرقرالره  ۶» عنوان منجی زردشتیان بهاءالله به«عنوان 

ترغریریرر کریرش «نوشته سوزان استایلز منک است برا عرنروان 
 ۷».های دینی به دیانت بهائی در ایران اقلیت

بسیاری از منابع استفاده شده در مقاله حاضر پرس از انرترشرار 
های فوق در دسترگ قرار گرفته است و برخی از دلایل و  پژوهش
ها کمترر  های تاریخی موردنظر نگارنده نیز در این پژوهش زمینه

مورد توجه قرار گرفته اسرت؛ 
ویژه آنکه توجه خاص بره  به

هررای بررهرراءالله و  نررامرره
عبدالبهاء بره زردشرتریران و 
تحلیل محتوای آن چرنردان 
مطمر  نرظرر نرویسرنردگان 

 گرامی بوده است.

ردشتيان به ديانت بهائى كيش ز  آغاز تغيير 

م ترعرداد مرعرترنرابرهری از ایررانریران ۰۷۱۰  تا ۰۷۷۷های  در سال
غیرمسلمان به بهائیت تغییر دین دادند. این اتفاق پریرشررفرتری 

عنوان آیینی مسرترقرل از اسرلام بره  شگرف در ظهور بهائیت به
آمد. این گرایش بیشتر از طرف زردشتیان و یهودیان بود  شمار می

و شامل مسیحیان که بزرگترین اقرلریرت دیرنری ایرران برودنرد 
بهاءالله برای اینکه غیرمسلمانان در جامعره برهرائری  ۷شد. نمی

عاشروا یا قوم م  الادیران «پذیرفته شوند این دستور را صادر کرد: 
مَرن یُرظرهررُهُ «تنها خود را  بهاءالله نه ۷. »کلها بالروح والریحان

دانست، بلکه خود را  که باب ظهور آن را وعده داده بود می »الله
دانست. به همین دلریرل، برهرائریران  موعود ادیان دیگر هم می

 ۰۱شناختند. دیگر ادیان را نیز به رسمیت می

های بهاءالله به غیرمسلمانان، مسیحیان بیش از همه  در نوشته
مورد خطاب قرار گرفتند، اما اقبال کمتری از سوی آنان بود. آنچه 

آوردن زردشتیان و یهودیان بود.  مایه تعجب و شگفتی بود ایمان
بهائیان برای این مسئله تلاش چندانی نکردند و برهرائری شردن 
این دو اقلیت با تبلیغ بهائیران نربرود؛ چرون برهرائریران تصرور 

 ۰۰کردند پذیرشی از جانب این دو دین وجود داشرتره براشرد. نمی
لازمه بهائی شدن زردشتیان و یهودیان و مسیحیان این برود کره 
پیامبرانی که بعرد از دیرن 
آنان بود را نیز بپذیرند کره 
پذیرش ایرن کار در نرگاه 
اول تقری با  ناممکرن برود، 
چرا که بررای مرثرال یرک 

گاه پریرامربرری  یهودی هیچ
حضرت عیسی را نخرواهرد 
پذیرفت. اگر عیسری مرورد 

آمرد. در  تأیید او بود، دیگر یهودی نبود و مسیحی به حساب می
اینجا زردشتی باید وثاقت همره انربریرای ادیران ابرراهریرمری را 

پذیرفت تا بتواند بهائی شود، در حالی که زردشتیان از هر چه  می
شد، تنفرر داشرترنرد. در برعرضری از  به اسلام و عرب مربوط می

خرطرا تصرور  های تغییر دین از طرف زردشتیان، آنرهرا بره روایت
انرد  کردند که بهائیان به این دلیل مورد آزار و اذیت قرار گرفته می

ورود زردشتریران و یرهرودیران بره  ۰۱که با اسلام مخالف هستند.
آمرد، چررا کره  بهائیت، امتیاز بزرگی برای بهائیت به حساب مری

توانستند ادعای استقلال از اسلام کنند و خود را دینی جردیرد  می
معرفی کنند که توانست پیروان ادیران دیرگرر را کره برا اسرلام 

سوی خود بکشاند. درواقر  برهرائریران ایرن را  ضدیت داشتند به
 پنداشتند. معجزه دین خود می

 آزار و اذيت دليلى بر حقانيت

ها در ایرران روابر  چرنردانری برا  یهودیان و زردشتیان طی قرن
کیشان خود در خارج از کشور نداشتند و بیشتر با مسلمانران  هم

، یهودیان و زردشتریرانری کره در  در ارتباط بودند. به همین دلیل

۹ 
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تعداد معتنابهى  ۱۹۲۱تا  ۱۸۱۱های  در سال
از ایرانيان غيرمسلمان به بهائيت تغيير 

 دین دادند.



کردند هویت خود را از طریق رابطه با مسلمانران  ایران زندگی می
کیشان آنها در خارج از ایران نقرشری  کردند و هم شیعه تعیین می

در تعیین هویت ایشان نداشتند. شیعیان دلیل برحق بودن خود 
دادند کره بره ایشران  هایی نسبت می ها و آزارها و ستم را به رنج

هایی بود که یهودیان و زردشتیران  شده بود، و این از جمله ارزش
هرایری را کره  از مسلمانان شیعه پذیرفته بودند. شریرعریران رنرج

خاندان پیامبر اسلام، حضرت محمد، و امامان شیعه از دسرت 
های ستمگر متحرمرل شردنرد، مرلان حرقرانریرت خرود  دولت
یهودیان و زردشتیان نیز همین تلقی را پرذیررفرتره  ۰۳دانستند. می

گفتند اگر رنج و آزار و شکنجه به یک دین مشروعیت  بودند و می
شرود. بره  بخشد، مشروعیت آنها نیز از همین راه اثربرات مری می

، بهائیان را می توان حرتری بریرش از یرهرودیران و  همین اعتبار
ای که  زردشتیان محق دانست. هیچ عاملی بیش از آزار و شکنجه

بهائیان از دست مسلمانان متحمل شدنرد، بررای کسرانری کره 
تغییر دین دادند تأثیرگذار نبود؛ همان پاسخ ملابهرام، یرکری از 

، به روحانی شیعه، ناظم اولین بهائیان زردشتی الرعرلرماء، در  تبار
 ۰۰»تو به چه دلیل بهائی شدی؟«برابر این سؤال: 

مهرمرترریرن عروامرلری کره 
یهودیان و زردشتریران را از 
مسرریررحرریرران ایررران جرردا 

کرد، ماهیت ارتباط آنرهرا  می
با اکثریت مسلمان و میزان 
درهم آمیختن هویت آنها با 
مسلمانان بود. این واقعیت 
که مسیحیان زبان متمایزی 
آموختند و صحربرت  ندرت فارسی می از ایرانیان دیگر داشتند و به

توانستند هرویرتری جردا از  کردند، به این معنا بود که آنها می می
مسلمانان داشته باشند و خود را از تأثیرات دیگر کنار برکرشرنرد. 

گرفت که از غررب  تأثیراتی مورد استقبال مسیحیان ایران قرار می
وارد ایران شده برود. یرهرودیران و زردشرتریران خرود را ایررانری 

گررفرترنرد و  های ایرانی می مایه دانستند و هویت خود را از بن می

عیار داشت. در مقابرل،  این مسئله درباره زردشتیان نمودی تمام
شدت با غررب  دانستند و به مسیحیان خود را ارمنی یا آشوری می

کردند. برای ایرانیان، آزار و شکنجه پیروان یرک  همزادپنداری می
برخرشریرد. مسریرحریران اوضراع  دین به آن دین حقرانریرت مری

کیشان غربی خود را دیدند و دین آن فررهرنرگ را  شکوهمند هم
که اکنون بر جهان مسل  است، فرهنرگری درسرت و صرحریر  

هرای  پنداشتند. یهودیان و زردشتیان تصویر خود را از نگررش می
ایرانیان مسلمان گرفته بودنرد. مسریرحریران تصرویرری بسریرار 

تر از خارج از ایران به دست آوردند. هنگامی که یرهرودیران  روشن
ایران از طریق یهودیان اروپا با غرب آَشنا شدند، و هویت خرود را 

تروجرهری  به آنان گره زدند، تغییر دین به بهائیت به میرزان قابرل
کاهش پیدا کرد. موقعیت ضعیف اقتصادی یهودیان و زردشتیان 
باعث تغییر دین آنها نشد. در عوض زمانی کره شررایر  بسریرار 
بهبود یافته بود، تغییر کیش اتفاق افتاد. پیشرفت اجرترماعری و 
اقتصادی این دو جامعه نیاز به ادران و تفرکرر دیرنری جردیردی 
داشت. هنگامی که دین قدیمی نتوانست با زمانه تغریریرر کرنرد، 

شان، یعنی زردشتیان، بهائیت را پذیرفتند که به  بسیاری از پیروان
آنها امکان پریرشررفرت در 

داد. با پیوسرترن  آینده را می
یهودیان و زردشرتریران بره 
بهائیت، این آیریرن مروفرق 
شد خود را از انحصار اسلام 
خارج کند، اما همچنان بره 
فرهنگ ایرانی تعلق داشت 
و مرحله عدم وابستگی بره 
فرهنگ ایرانی تنها در قرن 
بیستم به وقوع پیوست که دین بهائی سرزمریرن خرود، ایرران را 

 ۰۴ترس کرد و در غرب مقبولیت یافت.

کدفدکدر  انتظار منجى و نقش بهرام ورجاوندد: شدکدل ی  گديدر
ردشتيان  آخرالزمانى در بين ز

هرا،  ها علاوه بر نمایش قدرت برتر عررب دست عرب فت  ایران به

۱۱ 

های بهاءالله به غيرمسلمانان،  در نوشته
مسيحيان بيش از همه مورد خطاب قرار 

نان بود. ی از سوی آ كمتر  گرفتند، اما اقبال 
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رتشتيان، دوره قاجار  گردهم  آیى جمعى از ز





نشرررانررره بررررترررری خررردای 
مسلمانان برر اهرورامرزدای 
زردشتیان هم برود. برعرد از 
فت  ایران، زردشتیانْ دیرگرر 

تروانسرترنرد اسرتریرلای  نمری
خدای خود را برر کشرور و 
آسمان ببیرنرنرد؛ یرعرنری آن 

مزدای باشکوه و پرقدرت اکنون مغلوب خدای قادر مطرلرق  اهورا
مسلمانان شده بود و در واق  حق هم همین برود. در مرقرابرل، 

توانستند عظمت الله را در همه جا ببیرنرنرد.  مسلمانان اینک می
های دیگر غیر از ایران، این بزرگری چرنردیرن  پس از فت  سرزمین

برابر شد. در این دوران دو نوع ادبیات در مریران مسرلرمانران و 
 :زردشتیان به وجود آمد

های مسلمانان برود؛  الف: ادبیاتی پیشگویانه که ناشی از پیروزی
هایی که داده شده بود، اینک به وقروع  ادبیاتی که بیشترِ آن وعده

پیوست، از جمله آیات قرآن و همچنین روایاتی مانند آنرچره  می
ها مسلمانان  که پیامبر در جنگ خندق فرمودند. این پیشگویی

دانست. در واق  مسلمانان آنرچره کره هرمره ادیران  را فات  می
و به اهتزاز درآوردن  »کفار «دنبال آن هستند، یعنی پیروزی بر  به

پرچم دین را اینک در دست داشتند. پیروزی مسلمانران نشرانره 
کرنرد الله اسرت و  این بود که خدایی که در آسمان حکومت می

آنچه در زمین است اراده و دستورات او است و مسرلرمانران هرم 
اجراکننده آن احکام هستند. در این نوع نگرش، دیگر نیرازی بره 
منجی و مسائل آخرالزمانی نیست، زیرا که منجی قرار است بیاید 
و قدرت را به دینداران برساند و احکام خدا را در زمین اجرا نمایرد 
و اکنون این اتفاق افتاده بود. آنچه که آنها نیاز داشتنرد ترحرقرق 

هرای آنران  هایی بود که دربراره پریرروزی بخشیدن به پیشگویی
انجام شده بود و باعث ایجاد امریرد و انرگریرزه بررای گسرتررش 

 شد. فتوحات و حکومت کردن می

ب: اما زردشتیان مغلوب اوضراع دیرگرری داشرترنرد؛ از طررفری 
کرم  توانستند اهورامزدا را انکار کنرنرد و قردرت او را دسرت نمی

ای از جانب اهورامزدا که نشان  بگیرند و از طرفی هم هیچ نشانه
شود وجود نداشت. در ایرن دوران  دهد اوضاع و شرای  بهتر می

شدت نیاز به ادبیاتری داشرت کره برتروانرد  بود که این جامعه به
دینداران گرفتار در شک، و تماشاگران قدرت یافتن خدای دیرگرر 

را کمک کند و نجات دهد. 
در نررهررایررت چرریررزی کرره 

توانست آنها را نرجرات  می
دهرررد، ورود الاهررریرررات 
آخرالزمانی به بردنره ایرن 

تدری ج ادبیرات  دین بود. به
آخرالزمانی شکل گرفت و 

گیرری قردرتِ از دسرت رفرتره  باور به منجی و آمدن او و بازپس
تقویت شد و پس از آن خود را در متون دینی نمایرش داد. آنران 

ادبیاتری کره  ۰۶ها انتقام بگیرد؛ ای بودند که از عرب منتظر منجی
به آنها بگوید روزی انیران یعنی غیرایرانیان خواهند رفت و دوران 
شکوه قدرت اهورامزدا دوباره جهانگیر خواهد شد و در ادامره، 

ها را از آنها دور کند و عدل را بررپرا  شخصی پیدا شود و تمام ظلم
کند؛ در صورتی که قبل از آن توجه چرنردانری بره ایرن مسرئرلره 

شد و حتی بعد از آن هم بین زردشتیان ایرران و پرارسریران  نمی
هندوستان )=زردشتیان هندوستان( که در آرامش خوبی بودند و 

توان این مسئله را دیرد کره  از آزادی دینی برخوردار بودند نیز می
 ۰۷انتظار آمدن منجی را همانند زردشتیان ایران نداشتند.

کردند که روزی  جامعه مغلوب، یعنی زردشتیان، هرگز تصور نمی
ها شکست خورده و ناامید شوند. تنها چیزی کره  اینگونه از عرب

هرای  توانست آنها را در آن شرای  آرام کند اعتقاد به مکاشفره می
آخرالزمانی و ادبیاتی جدید بود که اینک بستر مناسبی برای پدید 
آمدن آنها بود. بنابراین این زبان و ادبیات ارتباط مستقریرمری برا 
پیروزی مسلمانان و شکست زردشتیان داشت. زردشتیان شرای  

گذاشتند و مروبردان و زردشرتریران  دینی سختی را پشت سر می
توانستند این شکست را ضعف اهرورامرزدا و بررترری  دیندار نمی

ها علت پیش آمردن  خدایی دیگر بدانند و از این رو در پیشگویی
 دانستند. این مسائل را نقض پیمان مردم با خدا می
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ردشتيان به بهائيت،  با پيوستن یهوديان و ز
این آیين موفق شد خود را از انحصار اسلام 

كند. ج   خار



ردشتى  منجيان در متون آخرالزمانى ز

ها در قررن هرفرترم  بنا بر آنچه که زردشتیان، پس از حمله عرب
میلادی و ترکان سلجوقی در قرن یازدهرم و مرغرولان در قررن 

ترنرهرا دیرن  سیزدهم و چهاردهم میلادی منتظرش برودنرد، نره
خورده ساسانی نیز بایرد احریرا  زردشتی بلکه امپراطوری شکست

ناپذیررنرد.  ، دین و پادشاهی جدایی های زردشتی شد. در آموزه می
دوران طلایی آیین زردشت با امپراتوری هخامنشیان آغاز شرد و 
در دوره ساسانیان به اوج عرظرمرت خرود رسریرد. ایرن مرترون 

کنند که موعود زردشتی روزی از هندوستان خواهرد  بینی می پیش
آمد تا با اعراب بجنگد و امپراطوری ایرانیان را احیا کند. نرام ایرن 
منجی/ پادشاه در فارسی جدید، شاه بهرام ورجاوند بود؛ کسی که 

سن زند وهمندر  و متون دیگر پهلوی و فارسی از او  بندهشو  یَ
مکاشفات آخرالزمانی معمولاً هم درباره گذشته و  .یاد شده است

گاهری دهرد؛  هرایری در اخرتریرار ما قررار مری هم درباره آینده آ
گاهی ای دارد،  هایی مربوط به گذشته، صورتی تاریخی یا اسطوره آ

گویند شکل پیشگویی بره خرود  ولی وقتی درباره آینده سخن می
 .گیرد می

عنوان مکرتروبرات دوره برحرران ثربرت  این متون آخرالزمانی به
محنت و غم اجتماعی است که برا واژگان کریرهرانری تروصریرف 

شناختری برا مشرارکرت نریرابرتری  های آخرت شود. کشمکش می
کرنرد. در  جماعت دیندار در نمایش آخرالزمانی تداوم پریردا مری

متون آخرالزمانی زردشتی، این نمایش با ظهور پادشاه موعود بره 
رسد؛ همان کسی که نبردی کریرهرانری در ابرعرادی  اوج خود می

اش دیرن  برد و پس از پیروزی شکوهمرنردانره جهانی را پیش می
عنوان سرنرت غالرب پرارسری  اش به زردشتی را به جایگاه حقیقی

یکی از متونی کره در آن از آمردن شراه برهررام  ۰۷گرداند. بازمی
 ۰۷ای کوچک به همین نام است. ورجاوند یاد شده است، رساله

 عنوان شاه بهرام  بهاءالله به

شدت منتظر آمدن برهررام ورجراونرد   زردشتیان در دوره قاجار به

عنوان منجری  هایی از زردشتیانی که بهاءالله را به بودند و داستان
دهد که انتظار منجی تا چه حد در این تغییر  پذیرفتند، نشان می

شاه بهرام ورجاوند چهره اصلی ادبیات  ۱۱کیش تأثیر داشته است.
آخرالزمانی پهلوی است و این در حالی اسرت کره ترعرداد قابرل 
توجهی از زردشتیان، شاه بهرام موعود را در شرخرص برهراءالله 

هایی نوشتره شرد؛  بعدها برای تثبیت این نگاه رساله ۱۰دیدند. می
از جمله رساله میرزا ابوالفضل گلپایگانی. گلپایگانی برای اثبرات 

استناد کررد. هرر چرنرد  دساتیر هایی از کتاب  این ادعا به بخش
را محققانی همرچرون ادوارد برراون سراخرترگری  دساتیر کتاب 
شد  دانستند، ولی این کتاب در بین زردشتیان معتبر تلقی می می

و استناد به متونی که وثاقت آن نزد زردشتیان پذیرفته شده برود، 
گری برهراءالله کرمرک زیرادی بره هردف  در تأیید ادعای منجی

 بهائیان کرد.

برانگیز بود: نرخرسرت  با این وصف، این ادعا به دو دلیل مناقشه
انگیزی که متون زردشتی  یک از صفات حیرت اینکه بهاءالله هیچ

اند نداشت. در ثرانری، او نره برر  برای بهرام ورجاوند لازم شمرده
مخالفان فائق آمد و نه دین زردشتی را احیرا کررد، برلرکره دیرن 
جدیدی آورد. بهاءالله زندانی امپراتوری عثمانی بود، نه قرهررمان 

ای را که همگان منتظرر آن برودنرد  های زردشتی جنگی. او وعده
 .هم محقق کرد

هرای سرنرتری  های بهراءالله برا آمروزه بدتر اینکه بعضی از آموزه
عرنروان دیرنری  زردشت تناسبی نداشت. برای نمونه، بهائیرت بره

سرمرت  های مختلرف را بره ها و سنت جهانی، همه افراد با دین
کند، در حالی که زردشتیان امروز مخالف تغریریرر  خود جذب می
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ردشتيان در دوره قاجار به شدت منتظر   ز
 آمدن شاه بهرام ورجاوند بودند.



دانند. با وجرود  دین هستند و حتی ازدواج خارج دینی را زشت می
خواندند، برهراءالله  های زردشتی به جنگ فرامی اینکه پیشگویی

عنوان دیرن  طرفدار صل  بود. در حالی که قرار بود دین اسلام به
ناحق از دید زردشتیان، از ایران بیرون رانده شود، بهاءالله هر دو 

برایسرت  دین را تأیید کرد و در حالی که روحانیان زردشرتری مری
پایگاه دین را به داد و راسرتری «گرفتند تا  اقتدارشان را باز پس می

بهاءالله مدعی شد امروز روز فرمان و دسرتروری  ۱۱»استوار سازند
 ۱۳دستوران نیست.

های زردشتی اصولاً پیشگرویری  دلیل دوم این است که پیشگویی
بود؛ بدین معرنرا کره  »یشگویی پس از واقعه«اصیل نبود، بلکه 

ها تصاویری آرزومندانه بودند که چندین قرن پس  این پیشگویی
از شکست زردشتیان از مسلمانان و ناامیدی از اوضاع و احروال 
زردشتیان ساخته و پرداخته شده و به زردشت نسبت داده شرده 

بهرام در این مرترون  بودند. بنابراین عجیب نیست که ببینیم شاه
جو توصیف شود و چهره انترقرامرجروی گسرترا  از او بره  ستیزه

برهررام ورجراونرد  نمایش گذاشته شود. مطابق این مرترون، شراه
کند.  سوی سرزمین پارگ روانه می ارتشی بزرگ را از هندوستان به

البته اگر این تحلیل را از متون پیشگویانه بپذیریم که مکاشفات 
آخرالزمانی نشانگر نوعی از ادبریرات برحرران هسرترنرد، آنرگاه 

توان آنها را بر اساگ نقدهای تاریخی کنار گذاشت؛ زیرا ایرن  نمی
دهنده فضا و محنتی است که میان زردشرتریران  متون تنها نشان

ها وقایع گرذشرتره  آن دوران شایع بود. در واق ، در این پیشگویی
به وقایع فرجامین تبدیل شدند و عصر طلایی نوسرترالرژیرک در 

 ۱۰شود. آینده تصویر می

این نوع تناقضات باعث شد که بهاءالله و عبدالبهاء بارهرا مرورد 
هایی که آنها دادند و تفسیرهایی کره از  پرسش قرار گیرند. جواب

این متون کردند، در تثبیت این ادعا کارگر بود. بررای نرمرونره، از 

بایست انرجرام  عبدالبهاء درباره یکی از عجایبی که شاه بهرام می
 دهد سؤال کردند:

نوشته بودید که در متون مقدگ زردشتی نوشته 
شده است که در روزهای آخر در سه دوره زمانری 

ایسترد کره  مختلف خورشید در وس  آسمان می
در مرحله اول ده روز و در مرحله دوم بره مردت 

بریرنری شرده  بیست روز و مرحله سوم هم پیرش
است که یک ماه در آسرمان مرتروقرف خرواهرد 

 ۱۴شد.

کرنرد کره  تبار اعلام مری عبدالبهاء در پاسخ به این بهائی زردشتی
عنوان پیشگویی زردشت ارائه شد، کامر  دقریرق اسرت.  آنچه به

بهرام خورشید به مدت ده روز در وس   گفته شده که در زمان شاه
، و در زمان  ، و در زمان هوشیدرماه به آسمان مدت بریرسرت روز

مدت سی روز متوقف خواهرد شرد. ایرن عرجرایرب  سوشیانت به
شناختی در اعتبار بخشیدن به ادعای منجی بسریرار مرهرم  آخرت

بود. شاهکار معلق نگاه داشتن خورشید در وس  آسرمان، امرر 
لازمی بود که توس  دستوری زردشتی ساخته شد، تا مان  از ادعای 

 عبارت عبدالبهاء چنین است:  ۱۶منجیان خودگمارده شود.

در خصوص توقف آفتاب مرقوم نموده بودی کره 
در کتاب زردشتیان مرقوم است که در آخر دوره 
مقرر است که این توقف در سه ظهور واق  گردد؛ 
در ظهور اول ده روز آفرتراب در وسر  آسرمان 
، در ظرهرور  توقف نماید، در ظهور ثانی بیست روز
. بدان که ظهور اول در ایرن خربرر  ثالث سی روز
ظهور حضرت رسول است شمس حقیقت در آن 
برج ده روز استقرار داشت و هر روز عبارت از یک 
  قرن است و آن صد سال با این حساب هزار سال

شود و آن دور و کور محمدی بود که برعرد از  می
غروب نجوم ولایت تا ظهور حضررت اعرلا هرزار 
سال است و ظهور ثانی، ظهور نقطه اولی روحری 
له الفداست که شمرس حرقریرقرت در آن دور 
بیست سال در آن نقطره اسرترقررار داشرت کره 
بدایتش سنه شصت هجری و نرهرایرترش سرنره 
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هشتاد و در دور جمال مربرارس چرون شرمرس 
حقیقت در برج الهی که خرانره شرمرس اسرت 
طلوع و اشراق فرمود، مدت استقرارش عدد سری 
بود که آن نهایت مدت استقرار آفتاب اسرت در 
یک برج تمام، لهذا امتدادش بسیار اق  پرانصرد 

 ۱۷هزار سال.

هرای  اگر بهائیان در اثبات حقانیت برهراءالله بره پریرشرگرویری
هرا مرحرل  شدند که خود این پیرشرگرویری زردشتیان متوسل می

دلی بود یرا  تردید بودند، این کار دو صورت داشت: یا از روی ساده
از روی شور و حمیت در تبلیغ کیش خود، یرا هرر دوی ایرنرهرا. 

خواستند زردشتیان را متقاعد کنند که بهراءالله  ها فق  می بهائی
بهرام موعود است، اما همه چیز ایرنرقردر هرم سراده  همان شاه

ای مرحرقرق نشرد.  نبود؛ مطابق ظاهر جریان، آشکارا هیچ وعده
مث  بهاءالله خورشید را مرتروقرف نرکررد. ایرن یرکری از وقایرع 

برایسرت در  مری زند وهرمرن یسرنشناختی بود که طبق  قیامت
افرتراد. اگرر برهراءالله آنرچره در نرص  الرزمان اترفراق مری آخر 

حق پریرش  ها گفته شده را محقق نکرد، این پرسش به پیشگویی
آید که چگونه بهائیان موفق شدند کاری کنند که نروکریرشران  می

ایمان شوند تا پذیرای این  های دین خود بی زردشتی به پیشگویی
 احتمال شوند که بهاءالله منجی موعود است.

اگر بخواهیم درباره نوکیشان زردشتی جانرب انصراف را رعایرت 
کنیم باید بگوی یم که هر چند چنین نبود که بهائیت با کنار زدن 
اسلام دین زردشتی ساسانی را احیرا کرنرد، اما جرا پرای اسرلام 
گذاشت و در فهرست پیامبران بهائی برای زردشرت جرایرگاهری 
قائل شد. اما این گذار به بزرگی تغییرر کریرش از دیرن برودا بره 
بهائیت نبود. گرچه بهائیت به معنای دقیق کلمه دیرن پرارسری 

توانستنرد در قالرب دیرن جردیرد،  نیست، نوکیشان زردشتی می
لحاظ فرهنگی و دینی احساگِ بودن در کاشانه خود را داشتره  به

طرور چشرمرگریرری ترقرویرم  باشند. برای مثال تقویم بهائی، بره
زردشتی را در خود جم  کرده است؛ خصوصا  در پاسداری از سرال 
، و  ، که در اعتدال بهار یا اولین روز بهرار نوی ایران باستان، نوروز

هرا. ایرنرکره  همچنین استفاده از صفات الهی در نام روزها و ماه
علاوه هم تبار شاهانه و هم پیرامربررانره  بهاءالله ایرانی بود، و به

داشت، عامل دیگری در پذیرش او توس  زردشتیان ایرانری برود. 
شخصیت اخلاقی بنیاد بهائیت قویا  با اخرلاق زردشرتری دربراره 

صدا بود، و در ترقرابرل  هم «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک»

مشخص با رفتارهای بعضی از پادشاهان و حاکمان مسلرمان و 
ترس و مغول در طول فت  و حرمرلره و حرکرومرت ایرران، کره 
زردشتیان را نتوانست به آرامش برساند، نیز بود. همچنین نظرام 
اجتماعی بهائی در تساوی بین زن و مرد برای زردشتیان مرزیرتری 
ممتاز بود و لغو کردن نظام ذمی اسلامی کره زردشرتریران را ترا 

ترین سط  اجتماعی تنزل داده بود، در این مسئله ترأثریرر  پایین
های ملی زردشتی را محقق نکرد اما  داشت. گرچه بهائیت آرمان

 جایگاهی جدید برای آنها ایجاد کرد.

های زردشتی توس  بهراءالله هررگرز از آزمرون  تحقق پیشگویی
بررسی دقیق متنی و هرمنوتیکی سربلند بیرون نیامد، ولی با این 

های کهن پلی شد بررای دوران برهرائری، یرعرنری  حال پیشگویی
شناخرتری. از نرگاه  باوری آخرت باوری جدید یا هزاره سرآغاز هزاره

بهائیان، زردشتی، متون کهن پیرشرگرویری هردف خرودشران را 
هرا فرقر   محقق کرده بودند. در تجربه پسانوکیشی، پیشگرویری

عنروان  ای داشتند. در آغاز که زردشتیان بهاءالله را به معنای اشاره
ها اعتبار یافت. پس از  بهرام موعود پذیرفتند، او با پیشگویی شاه

بهائی شدن عکس آن حقیقت پیداکرد؛ یعنی این برهراءالله برود 
بخشریرد. در واقر   بهرام اعتبار می ها درباره شاه که به پیشگویی

 ۱۷بهرام به دست داد. بهاءالله تعریفی نو از نقش شاه

 نسب ایرانى بهاءالله

بهاءالله پیامبری از سرزمین ایران بود. او برای جذب زردشرتریران 
نیاز به اثبات ادعای خود درباره ایرانی بودن و علاوه بر آن نیاز بره 
نسبی داشت که به زردشتیان نشان دهد اولاً او ایررانری اسرت و 
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ردشتيان، شاه بهرام  تعداد قابل توجهى از ز
 ديدند. موعود را در شخص بهاءالله مى



 ۱۷گرردد. ثانیا  نسب شاهنشاهی دارد و به شاهان ساسانی بررمری
نامه ایرانی بهاءالله به کار آمرد. ایرن  برای اثبات این مسئله نسب

نامه در زمان عبدالبهاء و به درخواست وی تروسر  مریررزا  شجره
ابوالفضل گلپایگانی نوشته شد. بهاءالله در لوحی مرعرروف بره 

در  ۳۱پرسش نظر ابوالفضل گلپایگانی را ترأیریرد کررد. لوح هفت
واق  میرزا ابوالفضل با بیان شواهدی تاریخی سعری در یرافرترن 
منبعی دقیق برای نسب بهاءالله کرد و در این راه نرقرش بسریرار 

 ۳۰پررنگی داشت.

ردشتيان نامه  های بهاءالله و عبدالبهاء به ز

رسد حسینعلی نوری از دوره تبعید در بغداد با بررخری  به نظر می
زردشتیان آشنا شده و بعد از استقرار در عکا نیز برا آنران ارتربراط 

 ۱۷این مکاتبات که مجمروعا  شرامرل  ۳۱ای داشته است. مکاتبه
گردآوری شده و بره  »یاران پارسی«نامه است، در کتابی با عنوان 

ها مخاطبان گوناگونی داشته اسرت کره  چاپ رسیده است. نامه
هرا  نام برخی از آنها معلوم است و برخی دیگر نه. بسیاری از نامه

در پاسخ به سؤالاتی است که زردشتیان علاقمند درباره آیین ترازه 
از حسرریررنررعررلرری نرروری 

اند. بهاءالله در ایرن  پرسیده
هررای  هررا برره شرریرروه نررامرره

گوناگون تلاش کرده اسرت 
که زردشتیان را به بهائریرت 

هرای  دعوت کند و کاسرتری
عملکرد موبدان و دستوران را یادآوری کند تا بتواند مرخراطربران 
زردشتی خود را از آیین کهن دور کند و به آیین خرود فرراخروانرد. 
هنگامی که آوازه آیین جدید در میان ایرانریران مرنر رشرر شرد و 

طور پنهانی به دعوت پرداختند، طبیعی بود کره  مبلغان بهائی به
این مسئله به گوش زردشتیان نیز برسد و آنرهرا را دربراره آیریرن 
جدید کنجکاو کند و بهترین راه بررای ایرن حرس کرنرجرکاوی، 

 پرسیدن از بنیانگذار آیین جدید بوده است.

بهاءالله علاوه بر مخاطبان زردشتی خود، گاه موبدان و دستوران 
رود و به آنران  و گاه فراتر می ۳۳خواند را نیز به دعوت خود فرامی

گوید که در واق  بهائیت همان چیزی است که متون زردشتری  می
گوید شررط  از این رو است که به آنان می ۳۰اند. به آن بشارت داده

و از آنران  ۳۴آنکه به خدا برسند آن است که بهائیت را قبول کنند
و اگر بهائیت را قبول  ۳۶خواهد که از خواب غفلت بیدار شوند می

و حتی آنران را ترهردیرد  ۳۷شان مقبول نیست نکنند دیگر اعمال
کند که اگر بهائیت را نپذیرند دیگر دستور ایزد نیستند و بلکه  می

وی حتی با استناد به خود متون مقدگ  ۳۷دستور دیوان هستند.
کند بگوید دستور واقعی کسی است کره امرروز  زردشتی سعی می

 ۳۷به بهائیت دعوت کند.

ادعای اصلی حسینعلی نوری بر دستوران این اسرت کره ایرنرهرا 
دستور راستین نیستند، و الا اگر دستور واقعی بودند حتما  دعروت 

پذیرفتند. به نظر حسینعلی نوری، دسرتروران برا آداب و  او را می
شران برر  اند که چشم و گروش رسوم دین کهنه آنچنان خو گرفته

ای که خداوند فرستاده، بسته شده است. با این تررفرنرد،  آیین تازه
مخاطب عام زردشتی که بدون دعوت نیز دل خوشی از دستروران 

کم راه خود را  کند و کم تری از دستوران پیدا می ندارد، تصور منفی
از مفسران رسرمری دیرن و 

کند. بره  تفسیرشان جدا می
رسرد از آنرجرا کره  نظر مری

تروانسرترنرد  زردشتیان نرمری
ناخشنودی خود از رفرترار و 
کردار دستوران را بره کسری 
اظهار کنند و از آنران نرزد 
کسی شکایت ببرند، سخنان حسیرنرعرلری نروری در نرکروهرش 

کردام از  دستوران برای زردشتیان خوشایند بود. شاید اینکه هیرچ
مخاطبان بهاءالله دستور نیستند، به این سبب باشد که بره هرر 
حال آنها عالم به دین زردشتی بودند و احتمالاً بهاءالله در مقابل 

دانسرت و مرمرکرن برود  آنها چیز زیادی از دین زردشتری نرمری
دستوران با استناد به متون مقدگ زردشتی و ترفرسریرر رسرمری 
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يم بهائى، به يم  کقو کقو طور چشمگيری 
كرده است. ردشتى را در خود جمع   ز



 دستوران از آن متون، بهاءالله را محکوم کنند.

شاید بتوان گفت که مهمترین کاری که حسینعرلری نروری بررای 
دعوت زردشتیان به بهائیت کرده است، استرفراده از نرمادهرا و 

های خود است. وی برا ایرن کار ایرن  مضامین زردشتی در نامه
تلقی را در میان مخاطبان زردشتی ایجاد کرده است که اولاً میان 
آیین او و دین زردشتی مسائل مشترس بسیاری وجود دارد، و ثانیا  
آیین بهائیت ادامه طبیعی دین زردشتی است و برهراءالله کسری 
است که متون مقدگ زردشتی از صدها سال پیش بره آمردنرش 

کات و ادعاهای نروری از  بشارت داده اند. برخی از مهمترین اشترا
. ۳  ۰۰. تجلریرل از آترش،۱  ۰۱بهرام ورجاوند، . شاه۰این قرار است: 
. ۴  ۰۳. سروش )یرکری از ایرزدان زردشرتری(،۰  ۰۱اهریمن و دیو،

،۶  ۰۰ایزدباد، . ۷  ۰۶. عردد سره،۷  ۰۴. مفاهیم ثنروی خریرر و شرر
،۷نامه،  نسب . و نریرز ۰۱  ۰۷. مینو و گریرتری،۰۰  ۰۷. بهمن،۰۱  ۰۷. آز

 ۴۱استفاده از دشمن مشترس بهائیان و زردشتیان، یعنی شیعه.

هرا،  های نوری به زردشتیان، همچون دیگر نرامره تعدادی از نامه
مآب است، ولی از یرک  مخلوطی از عربی و فارسی یا فارسی عربی

نویسد کره ترا حرد  هایی به پارسی سره می دوره نامعلوم وی نامه
رسرد  های عربی پیراسته شده است. بره نرظرر مری امکان از واژه

هایی که به پارسی سره نوشتره شرده، برعرد از درخرواسرت  نامه
مانکجی برای کنار گذاشتن زبان عربی در انتهای نامه دوازدهرم 

دهرد کره چررا برهراءالله و  روشنی نشان می این فقره به ۴۰باشد.
انرد. در واقر   کررده نویسی استفاده می سپس عبدالبهاء از پارسی

نویسی سیاستی تبلیغی برای جذب زردشرتریران بروده  این فارسی
نویسرد و  مآب می است. البته نوری در پاسخ خود همچنان عربی

ولی گویا گذشرت  ۴۱گوید که عربی بر فارسی ترجی  دارد، حتی می
کم درباره مرخراطرب ایررانری  کند که دست زمان او را متقاعد می

زردشتی بهتر است از فارسی سره استفاده کند ترا برهرترر برتروانرد 

 .ایشان را جذب آیین خود کند

نویسی را جایگزین شیوه نگارش سرابرق  تدری ج پارسی بهاءالله به
برد کره بررای مرخراطرب  کند و بعضا  تعابیری به کار می خود می

زردشتی بسیار جذاب است. برای مثال، او نامه نهم را برا عربرارت 
هرای  کند. در مقرایسره برا نرامره آغاز می »به نام گوینده پارسی«

مآب و مرخرلروط بره  دیگر که ک  یا عربی است و یا فارسی عربی
نویسی بسریرار  های جدید به زردشتیان، فارسی عربی، در این نامه
 رعایت شده است.

های خود به زردشتیان  کند در نامه طور کلی تلاش می بهاءالله به
تا حد امکان بر مضامین کلی و نیز مضرامریرن مرورد پرذیررش 
کید کند و وارد حوزه مسائل اسرلامری نشرود. بررای  زردشتیان تأ

بیت کره در  مثال استشهاد به قرآن کریم و سخنان پیامبر و اهل
ها کرمرترر وجرود  های او پربسامد است، در این نامه بیشتر نامه

دارد. با این حال، با توجه به اینکه اکثریت شیعریران را دشرمرن 
آورده، کوشش کرده اسرت ترا بره مرخراطربران  خود به شمار می

 است.» دشمن مشترس«زردشتی خود بقبولاند که شیعه 

های تبلیغی او آن است که زردشت را تأیید کرنرد.  یکی از سیاست
کند  ها، ابتدا برای زردشت مقامی والا ترسیم می او در یکی از نامه

گوید که اما ایرانیان مسلمان و شریرعره مرقرام او را  و سپس می
کند که چرا به زردشت احتررام  نشناختند. در واق  شیعه را نقد می

 ۴۳تر شود. نگذاشتند تا به این وسیله به زردشتیان نزدیک
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 . ۴۰، ص۰۴. همان، لوح ۴۱
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 .۱۱، ص۰۰. همان، لوح ۴۱

 .۴۰، ص۰۴. همان، لوح ۴۳

ردشتى خود،  بهاءالله علاوه بر مخاطبان ز
گاه موبدان و دستوران را نيز به دعوت خود 

 خواند. فرامى



مخالفت عامه زردشتیان با موبدان و دستوران در پیشبرد دعوت 
بهاءالله بسیار تأثیر داشرت. دسرتروران و مروبردان برالاترریرن 

های دینی زردشتیان هستند. علاوه بر آن روحرانریران  شخصیت
زردشتی همیشه بالاترین منزلت را در طبقات اجتماعی داشتنرد؛ 
چرا که آنها مسئول برگزاری مراسم دیرنری و تررب ریرت مرعرنروی 

بعد از اینکه زردشتیان حرمایرت حرکرومرتری  ۴۰زردشتیان بودند.
خود را در اواخر عصر ساسانی با ورود مسلمانان و قدرت گرفترن 
آنها از دست دادند، روحانیان دینی زعامت زردشتیان را در هرمره 

ها به دست گرفتند. وظیفه اصلی آنران در ایرن دوران دو  جنبه
ها خاموش نشرود و دیرگرری  چیز بود: اول اینکه آتش آتشکده

 .حفظ دین زردشتیان

مرور زمان و در طی حکمرانی پادشاهان مخرترلرف، بریرشرترر  به
جمعیت زردشتی ایران مسلمان شدند و زردشتیان بره اقرلریرتری 

جرمرعریرت  داشتن ایرن اقرلریرت کرم تأثیر تبدیل یافتند. نگه کم
اهمیت زیادی برای موبدان داشت؛ چون مرج  بریررونری عرلریره 
ارتداد زردشتیان وجود نداشت و تغییر دین زردشتری بره اسرلام 

شد و امرتریراز  تنها منجر به خروج از اجتماع دینی زردشتیان می
داد، بلکه در جامعه جردیرد  ای را از دست نمی چشمگیر زردشتی

همین دلیل، دستوران و مروبردان  کرد. به جایگاهی بهتر پیدا می
زردشتی تمام تلاش خود را برای جلروگریرری از ترغریریرر کریرش 

شدند و در مواردی  کردند که گاهی اوقات موفق می زردشتیان می
 .هم شکست خوردند

های تاریخی از برخورد موبدان با زردشتیانری کره برهرائری  روایت
شدند وجود دارد که برخی از این اتفاقات باعث جدایی کامل این 

طور رسمی بره برهرائریرت  نوکیشان از جامعه قبلی خود بود و به
شردنرد  پیوستند. موبدان در ابتدا با زردشتیانی کره برهرائری مری

هرا  این درگریرری ۴۴کردند. برخورد جدی داشتند و آنها را تنبیه می
صرورت جردی  ادامه پیدا کرد و تغییر دین در بین زردشتیران بره

مشهود بود؛ به حدی که دستوران و موبدان از اجرای برعرضری از 
تربرار خرودداری کرردنرد و  مراسم دینی برای بهائیران زردشرتری

زردشتیان از دستوران دیگر در مقابل دستوران یزد استفترائراتری 
کردند که یکی از آنها سؤال از دستور کرمان بود. در ایرن مریران، 
اتفاقی افتاد که روند گرایش به بهائیت را در مریران زردشرتریران 
تسری ع کرد و آن فتوای یرکری از دسرتروران کررمان و یرکری از 

تربرار فرتروا صرادر  نف  بهائیان زردشرتری دستوران هند بود که به
 ۴۶کردند. 

های خود بره  علاوه بر بهاءالله، جانشینش عبدالبهاء نیز در نامه
کرنرد کره  زردشتیان پس از سعایت دستوران، به آنها سفارش مری

تبار بعد از  بهائیان زردشتی ۴۷تحمل کنند و درگیری ایجاد نکنند.
تغییر دین دیگر جایگاه اجرترماعری خرودشران را در جرامرعره 

های مروبردان و  زردشتیان از دست دادند. از طرفی هم مخالفت
عدم همکاری با این جمعیت باعث جدایی زردشتیان برهرائری از 

هرای  شان شد. علاوه بر آنچه درباره فرعرالریرت کیشان سابق هم
های بزرگ دین زردشتی در تغییر دیرن  بهاءالله گفتیم، شخصیت

ترریرن ایرن  انرد. از بررجسرتره زردشتیان نقش تأثیرگذاری داشتره
توان به مانکرجری، اربراب جرمرشریرد و اربراب  ها می شخصیت

کیخسرو شاهرخ اشاره کرد. این اشخاص تغییر دین نردادنرد اما 
در تغییر دین زردشتیان به بهائیت مرخرالرفرت نرکرردنرد و در 

 جاهایی هم از ایشان حمایت کردند.

تروانسرترنرد از  نکته دیگر این است که موبدان زردشرتری نرمری
ماجرای گرایش زردشتیان به بهائیت، به حاکرم شررع مسرلرمان 
شکایت کنند، چون حاکمان شرع خود مروبردان را نریرز قربرول 

دانستند. برای نمونه، یکی از زردشتیران  نداشتند و آنها را کافر می
نام فیروز تیرانداز در عقد ازدواج خود با مخالفت موبدان  بابی به

مواجه شد. وی قبل از مراسم برای خاموش کردن فتنه مروبردان 
خندقی، یکی از علمای  الاسلام میرمحمدعلی لب به سراغ حجت
صورت کتبی از وی استفتا کرد که در صورتی که یک  یزد رفت و به
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ردشدتدى ایدران مسدلدمان  بيشتر جمعيت ز
كدم ردشتيان به اقدلديدتدى  یديدر  شدند و ز تدث

 تبدیل يافتند.



زردشتی قصد ازدواج داشته باشد و دستوران از انرجرام ایرن کار 
خودداری کنند چه حکمی دارد؟ او پراسرخ داد: یرک زردشرتری 

تواند با دو شاهد مراسم را انجام دهد. مراسم ازدواج خشرم  می
الاسرلام  موبدان را برانگیخت و تصمیرم گررفرترنرد نرزد حرجرت

خندقی بروند و از او بخواهنرد کره چرون  محمدعلی لب میرسید
اند دستور قتل آنها را صادر کند، ولی سریرد گرفرت  اینها بابی شده

 ۴۷اگر آنها کافر هستند شما هم کافرید و آنها را ناامید کرد.

های عبدالبهاء، باید گفت که بر اساگ آنچه  اما در خصوص نامه
های او به زردشتیان وجود دارد، وی افزون بر استفراده از  در نامه
های دیگری را نیرز در  های بهاءالله در دعوت زردشتیان، راه شیوه

پیش گرفت. بر خلاف بهاءالله که تعداد اندکی نامه بین ایشان و 
هرای عربردالربرهراء  نامه(، نامره ۱۷زردشتیان رد و بدل شده بود )

های برهراءالله برعرضرا   نامه(. در نامه ۷۳۴بسیار پرشمار است )
صرورت تصرادفری ذکرر شرده کره بررای  هایی بره مفاهیم و واژه

ها مفراهریرم و واژگان  زردشتیان بسیار آشنا بود، اما در این نامه
تری انتخاب شده است. از برررسری ایرن  زردشتی با شناخت کامل

توان دریافت که عبدالبهاء و زردشتیران بره مررحرلره  ها می نامه
جدیدی از دعوت و پذیرش رسیده برودنرد و حرتری در نرگارش 

های  ها به زردشتیان توجه خاصی شده است؛ بر خلاف نامه نامه
 بهاءالله که مخلوطی از فارسی و عربی است.

همچنین در این دوران عبدالبهاء مشاورانی زردشرتری در کرنرار 
انرد برهرائری  خود داشت و بیشتر افرادی که نامه دریرافرت کررده

هسترنرد؛ اما  »اشخاص«ها در این دوره  اند و مخاطب نامه شده
های بهاءالله بیشتر جامعه زردشتیان مورد خطراب قررار  در نامه
 ۲۱ها اثبات خود بهائیت مورد بحث نریرسرت،  اند. در این نامه گرفته
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نژاد در عهد  . تنی چند از پیشگامان پارسی۰۷۷۷خدا.  . سفیدوش، عنایت۴۷
گاهی بیشتر از ۰۷۰-۰۷۰رسولی، آنتاریو: مؤسسه معارف بهائی، صص . برای آ

های بهاءالله به زردشتیان، رجوع کنید به مقاله  محتوا و تحلیل نامه
های تبلیغی بنیانگذار بهائیت در میان زردشتیان: تحلیلی بر استفاده  روش«

، نوشته محمدهادی »از نمادها و مضامین زردشتی در الواح یاران پارسی
(. نجاتی گرانی، نشریه پژوهش  های ادیانی )در دست انتشار

كه بهائى  ردشتيانى  موبدان در ابتدا با ز
نها را تنبيه  مى شدند برخورد جدی داشتند و آ
 كردند. مى

كرمان |   رتشتيان در   | منبع: ایرنا ۱۱۱۱جشن سده ز



بلکه زردشتیان ایمان آورده و در پی دریافت تأیریردات دیرنری از 
 افزایی برای خود هستند. طرف عبدالبهاء و ایمان

کان زردشتی را هرمرواره  عبدالبهاء در این نامه ها گذشتگان و نیا
و پیشینیان را به ستاره هستی تشربریره  ۴۷دهد مورد تأیید قرار می

کرده که خاموش و پنهان شد و با ظهور بهائیت دوباره آشرکار و 
های پیامبران در این براره بره حرقریرقرت  روشن گشت و بشارت

خواست دوباره خریرمره و  خداوند با ظهور بهائیت می ۶۱پیوست.
پیشینیان آرزوی درس این دوران  ۶۰پرچم زردشتی برافراشته شود.

را داشتند و برای رسیدن به این مقام )= بهائیت( شب و روز نرالره 
انرد  کردند تا به این افتخاری که امروز زردشتیان به آن رسریرده می

هرا پریرش  دست پیدا کنند. او به زردشتی معتقد است کره قررن
زیست و بهائیت سبب آشکار شدن معارفی است که زردشرت  می

های زیادی از جملره  برای ایرانیان به ارمغان آورد و تا امروز علت
خودپرستی دستوران سبب مخفی ماندن آن گرنرجریرنره براارزش 

زمین را آشکار و  بهائیت آن گنج پنهان در دل ایران ۶۱بوده است.
هویدا کرد. آن دسته از زردشتیانی که بهائی شدند در واق  به راه و 

انرد و برهراءالله  روش زردشت عمل و از دستورات او پیروی کرده
از دیردگاه او  ۶۳دوباره آن راه و روش را برای زردشتیان آشکار کرد.

تأثیر افکار دستوران و مروبردان بره گرمرراهری  زردشتیان تحت
خواهد کره بره روش  اند. به همین دلیل او از زردشتیان می رفته

از نگاه او بندگان آزاده به روحانری دیرنری  ۶۰پیشینیان عمل کنند.
کان عرمرل  زردشتی ای معتقدند که به روش دستوران قبلی و نیرا

. می هرا و  عبدالبهاء از تشبیه ۶۴کنند، نه دستوران و موبدان امروز
شرده  زردشرتری کره  های متعددی برای بیان آیین منرحررف مثال
وسیله بهائیت دوباره به راه درست خود برگشته، استفاده کرده  به

کرنرد کره  است؛ از جمله اینکه همواره به زردشتیان یادآوری مری
ای از اوهام در مقابل شما بود که مان  رسیدن به حرقریرقرت  پرده

 ۶۶بود و با از بین رفتن آن آتش عشق پیدا شد.

کید می یکی دیگر از نکته کنرد،  هایی که عبدالبهاء بسیار بر آن تأ
مسائل مربوط به زنان است. در واق  یکری از اصرول برهرائریرت 
تساوی زن و مرد است. زنان زردشتی در متون بهائری اسرترقرلال 

، خواهر و یرا  پیدا کردند و در این متون آنها به ، دختر عنوان مادر
شدند، بلکه مستقر   تبار شناخته نمی همسر مرد بهائی زردشتی

انسانی از جنس مونث بودند. عبدالبهاء در متن دینی آنهرا را برا 
کرد. آنها شخرصریرتری جردیرد  ضمایر مردانه یا جم  خطاب نمی

ای «تبار بودند. اگر مرد بهائی برا لرقرب  نام زن بهائی زردشتی به
گررفرت، زن  مورد خطراب قررار مری »ای بنده بها«یا  »بنده خدا

ای کرنریرز عرزیرز «، »ای کنیز خدا«بهائی هم با اینگونه کلمات: 
یاد شده است. عبدالبهاء زن را با ضمیرری  »ای کنیز بها«و  »خدا

داد. در این دوره نام  که مخصوص زنان بود مورد خطاب قرار می
زنان زردشتی وارد متون دینی بهائی شد. زنان زردشتی این حق را 
داشتند که به عبدالبهاء نامه بنویسند و عربردالربرهراء بره ایشران 

های محترمانه داد، آنان را مورد خطاب قرار داد، برا آنرهرا  پاسخ
سخن گفت و از آنها تشکر و برای ایشان دعا کررد. عربردالربرهراء 
سعی کرد تا حد زیادی عواطف و احساسات و غرور زنانگری را در 
گاه تأثیر  ملاحظات خود در نظر بگیرد. این کار عبدالبهاء ناخودآ
شگرفی در تثبیت ایمان زنان زردشتی به بهائیت داشرتره اسرت. 

ردیف مردان قرار داده و در  عبدالبهاء در نگارش خود زنان را هم
خوبری نشران داده  ها، تساوی میان زن و مرد به خلال این نامه

ترر  یرا پرایریرن »جنس دوم«شده است. اینگونه نبوده که زنان را 
حساب کند؛ هر چند برای زنان وظایفی را که برای مردان در نظرر 

هرا برر  توان گفت جنبه عاطفی نرامره کرد. می داشت منظور نمی
ها پرسش و پاسرخ  ساحت عقلی آن برتری دارد. در واق  این نامه

ساده بود و سؤالات خاصی هم پرسیده نشده بود که پیرچریردگری 
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ردشتى مانند  شخصيت رگ ز های بز
خ با  و شاهر كيخسر مانکجى، جمشيد و 

ردشتيان به بهائيت مخالفت  تغيير دین ز
 نکردند.



ها احوالپرسری،  الاهیاتی یا اجتماعی داشته باشد. موضوعات نامه
عرض ارادت، درخواست دعا و طلب عفو و بخشش بود و پراسرخ 
عبدالبهاء هم متناسرب برا درخرواسرت ایشران برود و اظرهرار 

کرد و نرام ایشران را برا عرزت و احرتررام هرمرراه  همدردی می
ها تعصب  توان گفت که در این نامه ساخت. در یک کلام می می

جنسیتی وجود ندارد، یعنی اینگونه نیست کره مرردان در ایرن 
 متون فرادست و زنان فرودست به شمار بیایند.

برای نمونه، عبدالبهاء در پاسخ به نامه یکی از زنان چنین نوشته 
ای کنیز یزدان، نامت دولت ایران است، کامت خردمرت «است: 

ایران باد، یعنی روش سلوکی بجو و خلق و خوی بطلب و آداب و 
رفتاری بگزین که مانند شهد و شکر پرحلاوت و شیرین باشد ترا 

نشینان ایران اقتدا به تو نمایند و چنان عصمت و عرفرت و  پرده
پاکی و طهارت و آزادگی و نجابت و دانایی و معرفرت یرابرنرد کره 
سبب عزت ابدیه نساء عالرمریران گرردنرد و عرلریرک الرترحریر  

، عبدالبهاء زنان را   ۶۷»والثناء. ای یاران عرزیرز و  «در جای دیگر
خروانرد و در ادامره از آنران  مری »کنیزان با فرهنگ و ترمریرز 

اند خردا را شرکرر  خواهد که برای این مقامی که به آن رسیده می
پس شما هر دم سر به سجود نهید و به شکرانه رب ودود «کنند: 

پردازید و به مقام شهود رسید که درگاه احدیت را کنریرزان عرزیرز 
گشتید و با فرهنگ و تمیز شدیرد از جرام لربرریرز سررمسرت و 

 ۶۷.»تان خوش باد نشرانگیز گشتید. جان

ی نتيجه  گير

در دوره بهاءالله و عبدالبهاء، شمار زیادی از زردشتیان به دیانرت 
رسد مهمترین چیزی که بهائیت بررای  بهائی گرویدند. به نظر می

هرا از آن مرحرروم  زردشتیان به ارمغان آورد، برابری بود که قرن
بودند. شعار مهم بهائیت اتحاد و برابری بود. بهاءالله گفته برود: 

». زردشتیان با مسلمان  »همه بارِ یک دارید و برگ یک شاخسار
توانستند برابری را در جامعه اسلامی به دست آورند، اما  شدن می

ای کره  زدند. زردشتی های پیشین خود پشت پا می باید به اندیشه
کریرشران سرابرق خرود  شد دیگر جایی در بین هرم مسلمان می

نداشت، چرا که از تمام عقاید گذشته بازگشته بود و برای اثربرات 
داد کره بررای جرامرعره  آن به مسلمانان باید خدماتی را ارائه می

فرتوت زردشتی خطرنان بود، اما بهائیت دینی جردیرد برود کره 

های آخرالزمانی زردشتیان هماهنگ شرده  بنیانگذار آن با نشانه
هایی با متون زردشرتری  های بهاءالله در ظاهر تفاوت بود. نشانه

پوشی بود، چرا که زردشتیان  داشت اما برای زردشتیان قابل چشم
با گرویدن به دیانت بهائی نه به دین آبا و اجدادی خود خریرانرت 

شردنرد.  کیشان خویرش مری کردند و نه مایه رنجش و آزار هم می
تروان  بودن دیانت بهائی، مری »ایرانی«افزون بر مسئله برابری و 

هرا  گفت که مظلومیت بهائیان باعث شد زردشتیان کره از قررن
پیش از راه تعالیم شیرعری مرظرلرومریرت را نشرانره حرقرانریرت 

سمت بهائیت تمایل پیدا کنند و این گررایرش برا  دانستند، به می
هایری کره برهراءالله و  ارائه نسب ایرانی برای بهاءالله و نیز نامه
ها از نمادهای زردشرتری  عبدالبهاء به زردشتیان نوشتند و در نامه

استفاده کردند، حجت را بر زردشتیان کامل کرد و آنهرا بره دیرن 
مانده  های واپس جدید ایمان آوردند. در کنار این عوامل، ذهنیت

موبدان و دستوران و رفتارهای نادرست و سختگیررانره آنران برا 
عامه جامعه زردشتی باعث شده بود که زردشتیان بررای رهرایری 

 یافتن از دست آنها به بهائیت گرایش پیدا کنند.
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ردشتيان  كه بهائيت برای ز ی  ین چيز مهمتر

ن كه قر ی بود  ها از آن  به ارمغان آورد، برابر
وم بودند.  محر




